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  مقدمه
و در  1كننـد  عمومي و خـصوصي تقـسيم مـي   ة شاخ وق را به دوحقوق و به تبع آن، دانش حق      

كنـد ـ حقـوق عمـومي را مجموعـه       ترين تعريف ـ كه وجه مميز اين دو را نيز معلوم مي  ساده
در . داننـد   مـي يكـديگر  قواعد حقوقي حاكم بر روابط بين فرد و دولت و نيز نهادهاي دولتي با       

  است؛روابط شهروندان در ميان خودشانة هندد  سازمان كهحقوق خصوصي  در برابر    اين بيان، 
 در اين ميان، حقوق جزا بـه    2.استروابط فرمانروايان و فرمانبران     ة  كنند حقوق عمومي، تنطيم  

اي از حقوق كه متكفـل بحـث از قواعـد حـاكم بـر تعيـين جـرم و مجـازات، و                        عنوان شاخه 
 آشـكارا شـأني از      سـت،  مجرمان و اجراي احكـام جزايـي ا        سازوكارهاي تعقيب و كيفر كردن    

حقوق عمـومي   ة  ع، زيرمجموع كند و بالتب   شؤون حكومت را در ارتباط با شهروندان تنسيق مي        
  .گيرد قرار مي

 » حاكم بر تنظيم روابط اجتماعي 3مجموعه قواعد اقتداري  «حقوق ابتدائاً به    توضيح اينكه،   
در . ق عمـومي اسـت    اقتداري بيش از همـه در حقـو       ة  نمود بارز اين خصيص   ؛  4شود  مي تعريف

روابط حقوق عمومي، رد پاي دولت در همه جا پيداست و يك سـوي رابطـه، هميـشه دولـت       

                                                                                                                             
 لا عمومـاً ردي از ايـن       ژرمني ريشه دارد و در سـنت حقـوق كـامن           -بندي اصولاً در حقوق رومي     اين تقسيم . 1

بيستم، اين تفكيـك  ة سدة  از نيم كم  دست  رسد    مي با اين حال، به نظر    . خورد  نمي تفكيك از حيث تاريخي به چشم     
به روشني در نظام حقوقي اخير الذكر نيز ريـشه دوانـده و نظـام حقـوق عمـومي مـستقل از حقـوق خـصوصي بـا             

 ـ ،ن بـاره در اي. خصايصي ممتاز و مميز راه خود را از حقوق خصوصي جدا كرده است   مبـاني   مـارتين لاگلـين،  :كن
  : و نيز13 88ني،: ، ترجمه محمد راسخ، تهرانحقوق عمومي

Andrew Le Seur et. Al, Principles Of Public Law, Routledge-Cavendish, 1999; Elizabeth Zoller, 
Introduction to Public Law: a Comparative Study, Mrtinus Nijhof, 2011  

  .82، ص حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ي،قاض. 2
 قهريه تعبير ةبودن و استظهار قواعد حقوقي به قو» الاجرا لازم«تواند به مفهوم   اقتداري بودن در يك معنا مي     . 3
ــ و البتـه    تـر  تـر و گـسترده   در متن نيز توضيح داده خواهد شد، معنايي عام   در ادامه   چنان كه    با اين حال، آن   . شود
قواعد حقوقي مراد كـرد و آن، همـان تفـوق قواعـد     » اقتداري بودن«توان از  نوا با تعابير فوق ـ را مي  همساز و  هم

  . فرد، فرد شهروندان استةحقوقي نسبت به ساير قواعد اجتماعي و خصوصاً، نسبت به اراد
، قي در غـرب تاريخ مختـصر تئـوري حقـو   : در» پيشگفتار مترجم «محمد راسخ،   : كن ،براي ديدن نظر موافق   . 4

 ـ     «: نويسد ؛ منبع اخير، در تعريف حقوق مي      11، ص   )مؤلف (جان كلي   روابـط   ةحقوق به معناي عام تمشيت مقتدارن
 و مقتدرانه را در مفهوم الزام آور و آمرانه به نحـو متكـي بـر      regulationو تميشيت را معادل     » هاست جمعي انسان 

  )انجاهم. (داند مي) authoritativeمعادل (قدرت سياسي 
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به باور نگارنـدگان، ترسـيم مهـار     6. ولي، حقوق خصوصي را غالباً با دولت كاري نيست       5است
هاي اصلي حقـوق عمـومي و        كم، يكي از كارويژه    كرد يا دست  رترين كا  قدرت به عنوان اصلي   

گاه و نمـود عينـي قـدرت عمـومي موجـب         ترين تجلي   آن، تلقي دولت به عنوان مهم      متعاقب
دانـشي، اصـل عـدم صـلاحيت ـ بـه عنـوان ضـامن         ة وسيع اين حـوز ة است كه در پهن شده
   .كند مندي قدرت عمومي ـ جايگاهي ويژه و تمايزبخش براي آن ايجاد نظام

ة به آن در يـك سـوي رابط ـ   بستهحضور حاكميتي دولت يا نهادهاي وا) 1(با اين اوصاف    
 اي كه عمدتاً رأساً و به صـورت يكجانبـه اعمـال            استعمال ضمانت اجراهاي ويژه   ) 2(حقوقي،  

در مقابـل روابـط     (حقـوق عمـومي     ة  آگاهانه بودن ايجاد روابط در حوز     ) 3(شود و بالاخره،     مي
هاي ممتـاز    ويژگي، را   )حقوق خصوصي كه نسبت به قواعد حقوقي اين حوزه غالباً تقدم دارند           

شايد از همين روست كه اساساً در قلمـرو          7.اند برابر حقوق خصوصي دانسته    حقوق عمومي در  
در ] هاي عمومي نهادها، مقامات و سازمان ... [تا جايي كه«شده است كه  مي گفته حقوق عمو 

مقـررات و قواعـد حقـوق عمـومي         » مقام اعمال حق حاكميت و اجراي اقتدار عمومي هستند        
  8 .كم خواهد بودحا

                                                                                                                             
اند كه هدف آن، محدود و مقيد كردن قدرت دولت  گفته» حقوق دولت«تا آنجا كه برخي به حقوق عمومي را   . 5
  .2 و 1، ش مباني حقوق عموميكاتوزيان، :  نك.است
گـاه،  . ي مختلف هـستيم   ها  ي دولت در حوزه   ها  با گسترش تكاليف دولت در دوران معاصر البته شاهد مداخله         . 6

گيـري و نظـارت دولـت     به نحوي با تصميمكنون گنجيدند ا  مي در دايره مناسبات خصوصيتر كاملاً اموري كه پيش  
  .اين مسأله را در ادامه بيشتر مورد بحث قرار خواهيم داد. مواجه هستند

حـال، تفكيـك ميـان حقـوق      ؛ با ايـن 35 و 34، صص تمايز بنيادين حقوق مدني و حقوق كيفري    خدابخشي،  . 7
هميشه و به مذاق همه خوش نيامده است؛ گاه يكسره بازي به نفع حقوق عمومي تمام شده و              عمومي و خصوصي    

انـد؛ بـراي    چون دوگي داد سخن از پايان حقوق خصوصي و حاكميت تمام حقـوق عمـومي سـرداده         هايي هم   چهره
وصي را دوگي با انكار شخصيت دولت و هر شخص حقوقي ديگر، تفاوت اساسي بين حقوق عمومي و خـص     «نمونه  
كند؛ چرا كه اگر در ملاحظه و تعميق قدرت عمومي يا افراد، عامل شخصيت را از ميان برداريم، طبعاً صفات            رد مي 

گـاه نيـز   . 83، ص حقوق اساسي و نهادهاي سياسـي قاضي، » .عمومي و خصوصي ديگر چندان مطرح نخواهد بود     
. انـد    عملي چنداني بر آن مترتب نيـست برشـمرده         تفكيك ميان اين دوشاخه را تفكيكي انتزاعي و نظري كه فايدة          

ها اتفاق افتـاده و وظـايف        ها و كاركردهاي دولت    با تحولاتي كه در نقش    كه  اند    برخي استادان يادآور شده   وانگهي،  
 مرزهاي حقوق عمومي و خصوصي نيـز در يكـديگر تنيـده شـده           ها  ، عملاً و در بسياري از شاخه      آنها افزايش يافته  

همچنين بـراي   . 265، ص   نظرية عمومي : ، كليات حقوق  ؛ همو 87 و   84، صص   مقدمة علم حقوق  يان،  كاتوز.: است
  .46 ، ص)1( ، حقوق كارعراقي: كن ،مطالعه توضيحاتي پيرامون حقوق كار

  .86، ص ، مقدمة علم حقوقكاتوزيان. 8
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هايي كه شهروندان را از انجام اعمال  وضع و اعمال مقررات كيفري؛ يعني اعلام ممنوعيت
سـازد و بـراي آنـان ايجـاد      دارد و بدين ترتيب، آزادي شهروندان را محدود مـي       معيني باز مي  

كند؛ و نيز تعيين ضمانت اجراي مشخصي براي مرتكبان آن اعمال، به نحوي كـه               تكليف مي 
اين ضمانت اجرا، توأم با سلب يا محدودسازي برخـي حقـوق متعلـق بـه شـهروندان اسـت؛                    

در واقع، در جوامع دولت ـ ملت امروزي،  . گمان عملي حاكميتي و در صلاحيت دولت است بي
كـس بـر ديگـري ولايـت نـدارد و هـيچ كـس         الاصول هـيچ  اين پذيرفته شده است كه علي    

دارد يا از انجام  اش، به انجام دادن كاري وا شخصية و ارادخلاف ميل  تواند ديگري را بر نمي
دارد؛ مگر در مورد دولتي كه مشروعاً بر مبناي تئـوري موجـه سياسـي خـود        دادن رفتاري باز  

عمل حقوق كيفري به ة بدين ترتيب، حوز. شكل گرفته و اين اختيار و صلاحيت را يافته است    
 ـ (هاي شهروندان اسـت      عملي كه هم مداخله در حدود آزادي      ة  منزل وضـع مقـررات    ة  در مرحل

، منحصراً در صلاحيت    )وضع و اعمال مجازات   ة  در مرحل (در حقوق آنها     و هم مداخله  ) جزايي
  9.قرار دارد) به معناي عام و شامل هر سه قوه(دولت 

 آن را   ،گـوييم   منطقـي اسـت كـه وقتـي از حقـوق كيفـري سـخن مـي                 ،بر ايـن اسـاس    
ومي بدانيم و در نتيجـه، وقتـي شـمول اصـل عـدم صـلاحيت و               اي از حقوق عم    زيرمجموعه

الاصول، ايـن شـمول و حاكميـت را     پذيريم، علي حقوق عمومي مية حاكميت قانون را بر پهن 
  .تبعاً در حقوق كيفري نيز بپذيريم و به لوازم آن پايبند باشيم

منطق «يري تفسة فرض پيشيني اين نوشتار، پيروي از نظري  تذكر اين نكته لازم است كه     
در ارتباط و انسجام بـا كليـت        د  حقوقي، باي ة   بدين معنا كه هر قاعد     10.است» مند حقوقي  نظام

در عـين حـال     . اصول حقوقي بنيادين حاكم، تبيين و تفسير شـود        ة  آن نظام حقوقي و در ساي     
اي از مفاهيم فراقانوني كه در پويش تـاريخي   ايم كه اصول حقوقي به عنوان مجموعه  پذيرفته

  11.اند اند، بر سر قوانين داخلي كشورها سايه انداخته حقوقي به دست آمدهة نديشا

                                                                                                                             
 از انحـصار و تمركـز   بينيم اصول مختلف قانون اساسي به صـراحت نـشان        برهمين مبناست كه مي    اينكهگو  . 9

، 34،  33،  32صلاحيت وضع و اعمال مجازات در دولت به معناي عام و بالاخص قوة قضائيه دارد؛ از جمله، اصول                   
  .از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران...  و 169، 156، 37، 36

  .194-187، صص فلسفه تفسيري حقوقتبار،  جعفري: كن. 10
-Supra(توري  برخـي از قواعـد فرادس ـ     . 13، ص    آن در حقـوق موضـوعه      اصول حقوقي و جايگـاه    صادقي،  . 11

constitutionality ( ناپـذير   هـايي خدشـه    بدين معنا كه اين سلسله قواعد، متـضمن حقـوق و آزادي           . اند سخن گفته
. انـد  افرادند و در مقام تفسير قانون ـ حتي به قيمت ايجاد تناقض در قانون ـ بر ساير قواعد تفسيري ارجح و مقـدم   
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 عدم صـلاحيت در پيونـد بـا         اولاً اصل : ، در اين مجال برآنيم كه نشان دهيم       بدين ترتيب 
 بـا    و ثانيـاً،   هاي حقوق عمومي اسـت     مفهوم بنيادين حاكميت قانون از اصول خاص و ويژگي        

حقـوق  ة   به عنوان عملي از اعمال حاكميت، ذيل و زيرمجموع ـ         توجه به اينكه حقوق كيفري،    
در ادامـه، ابتـدا مبـاني و        . افتند  مي  اصل در حقوق كيفري نيز مؤثر      گيرد، اين  عمومي قرار مي  

محتواي اصل عدم صلاحيت را به عنوان يكي از وجوه اساسي امتياز حقوق عمومي كه ناشي                
كنيم و سپس، به     مي نا و محتواي آن را بررسي     كنيم و مب   ست، بررسي مي   ا آنة  از ماهيت ويژ  

پردازيم و لوازم پايبندي به ايـن اصـول را در            انعكاس اين موازين، در حقوق كيفري مي      ة  نحو
ي ها ويژگيجا لازم به يادآوري است كه  همين .كنيم وضع و تفسير مقررات كيفري بررسي مي

ومي بودن آن را هم بايد در ارتباط         سرزميني بودن و نيز كلي و عم       12ديگر حقوق جزا از جمله    
عدم صلاحيت و ة  ليكن در اين مجال، مسألخصلت عمومي حقوق كيفري دانست و  با ويژگي   

  .است آثار و لوازم آن به طور خاص موضوع اين نوشتار قرار گرفته

  مبنا و محتواي اصل عدم صلاحيت در حقوق عمومي -1
روابط حقوق ة  عملي و نظري موجد آن، در عرص      ة  اصل عدم صلاحيت را بايد در پيوند با زمين        

كنـد،    مـي   حقوق عمومي را متمايز و متفـاوت       ةاي كه حوز   ويژگي برجسته . عمومي فهم نمود  
و بـا    چيرگي داشـته،    يك طرف بر طرف ديگر     ة كه اراد  موقعيتي نابرابر  13ستها  نابرابري اراده 

 كه طرف دهد يكجانبه را به او مي امكان اتخاذ تصميمات تكيه بر عامل اجبار و اقتدار مشروع،
تـر در برابـر       قواعدي نياز است كه از طـرف ضـعيف         هلذا ب  14ست ا ديگر، مكلف به اجراي آن    

اينچنين است كه كاركرد اصلي حقوق عمومي ـ بـه عنـوان    . تر رابطه حمايت كند سوي قوي
 قـدرت و نيـز    توزيع و صـورتبندي ةاي نابرابر ـ در نحو  مجموعه قواعد حقوقي حاكم بر رابطه

  15.شود گر مي  جلوهآنعمال اتنظيم حدود و چگونگي 
                                                                                                                                

  .251ص ، »اصول و مباني تفسير در حقوق عمومي« بابايي مهر،: كن
  .، فصل سومپيشينمحسني، ؛ 26 و 25، صص 1، ج حقوق جزاي عمومي ايران، گلدوزيان: كن. 12
مبناي امتياز قواعد حقوق عمومي بر حقوق خصوصي در ايـن اسـت          «اند كه    برخي نويسندگان تصريح كرده   . 13

 ـ» . با افراد مردم در يك موضع قـرار ندارنـد          ي عمومي ها  هكه، دولت و ساير مؤسس     مبـاني حقـوق   كاتوزيـان،  : كن
  .7ش ، عمومي
  .87ص ، پيشينقاضي، . 14
) Subordination/Subjection(اين معيار تفكيك ـ كه در دستگاه معرفت حقوق آلمـان، تئـوري حاكميـت     . 15
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 در حقوق عمومي از آغاز اصل بـر نـابرابري طـرفين             خلاف حقوق خصوصي،   در واقع، بر  
برخي نويسندگان بر اين باورند كه در قلمرو حقوق عمومي، اساسـاً          تا آنجا كه،     شود استوار مي 

توجه بوده، مباني تراضي و قرارداد آنچنان كـه در          طلبانه مورد    عمال قدرت يكجانبه و برتري    ا
از اين منظر، كاركرد حقوق عمومي در قياس        . 16شود حقوق خصوصي مطرح است، وانهاده مي     

با حقوق خصوصي، تعيين چگونگي برقراري اين رابطه ميان دو سـوي نـابرابر آن و بـه يـك         
   17. يك نابرابري استةتعبير شايد بتوان گفت، تنظيم عادلان

و البته هـر اصـلي بـا    ـ  توان گفت كه، اگر جريان حقوق خصوصي اصولاً       ز اين منظر مي   ا
 ـاستثنا همراه است  و شـأنيت قانونگـذار، تقنـين    18 مبتني بر مفهوم آزادي اراده و اباحه است 

                                                                                                                                
 كه علاوه برمبهم بـودن و نيـز عـدم جامعيـت آن، ايـن      و گفته شده است ناميده شده ـ گاه مورد انتقاد قرار گرفته 

در مقابـل از   .  خوبي براي دسـتگاه دولـت باشـد        ةدهند تواند توضيح   نمي  چيرگي گفتمان دموكراسي   ةتئوري در زمان  
دفاع شده است كه ضمن پذيرش اين امر كه حاكميت اصولاً در ) Modified Subject( حاكميت ةتعديل شد تئوري

دهد كه حقوق عمومي در جايي پـاي بـه ميـدان              و متمركز است، همان تقرير اول را ارايه مي         دست دولت منحصر  
 Dubber, “Criminal Law between. ( يك سوي رابطـه باشـد  كم دست نهد كه دولت در نقش حاكميتي خود  مي

Public Law and Private Law” (ف در مـسير  رغـم اخـتلا   رسـد ايـن دو رويكـرد ـ علـي       نميبا اين حال به نظر
 فـوق در نهايـت نتيجـه    ة دليل است كه نويسندمينبه ه. استدلالي ـ در بنيان و نتيجه تفاوت چنداني داشته باشند 

هاي تخصـصي حقـوق      گيرد كه از حيث عملي، در دكترين حقوقي آلمان حقوق كيفري به عنوان يكي از شاخه                مي
  .شود  ميعمومي در نظر گرفته

  .18ص ، حقوق عموميير،  دو ميشل و لالومي؛ 88 و 87، صص پيشينقاضي، . 16
گردد،   كاركرد اصلي حقوق در تنظيم و ساماندهي وضعيتي نابرابر ترسيم مياينكهشايسته است يادآور شويم . 17

بلكه بالعكس؛ تمـام  . كند به معناي اين نيست كه حقوق عمومي وضعيتي غيرمنصفانه و مبتني بر ستم را تثبيت مي      
اي در پـي نداشـته باشـد و      مي بر اين است كه اين وضعيت نابرابر نتايج ظالمانه و غيرمنـصفانه            تلاش حقوقي عمو  

 امـور جامعـه   ةهاي مشروع شـهروندان بـا قـدرت عمـومي لازم بـراي ادار         شرايطي فراهم شود كه حقوق و آزادي      
دهد تا امـور   ه آن تن مياي است كه انسان به ضرورت ب دانيم دولت و حكومت پديده ، مياينكهچه  . نشين گردد  هم

پذيريم كه دولت نماد قدرت      در چنين شرايطي كه نهادي دست بالاتر را دارد و از ابتدا، مي            . اجتماعي تمشيت گردد  
 عمومي را ـ برتر از اراده و خواست هـر فـرد ديگـري از اجتمـاع ـ نماينـدگي        ةبرتر و فائقه در جامعه باشد كه اراد

دهـيم؛    عمومي را در اختيار دولـت قـرار مـي   ة لازم براي اجراي مدلول اين اراد  ة قهري ةكند و مشروعاً، زور و قو      مي
گـسيختگي   هاي شهروندن از گزند لجام     كند كه حقوق و آزادي     آيد تا تضمين مي    قواعد حقوق عمومي به ميدان مي     

محـور اسـت كـه از        حـق بنابراين، بخش مهمي از ادبيات حقوق عمومي، داير مدار گفتماني           . اند اين قدرت در امان   
حقوقي كه در نهايت، و     . گويد حقوقي چون آزادي بيان، دسترسي به عدالت، مشاركت سياسي و مانند آن سخن مي             

  .شوند به طور مستقيم و غيرمستقيم مهاري بر قدرت دولت تلقي مي
 ـ ،در ارتباط با مفهوم اباحه در حقوق اسـلام      . 19 و   18، صص   همان .18 هـاي   تـب مكجعفـري لنگـرودي،   : كن
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خواهند رفتار كنند،     شهروندان آزادند كه هر طور مي      وهاست؛   سلبي و منفي و اعلام ممنوعيت     
 منع و ممنوعيت است ة حقوق عمومي، گسترةونگذار از آن منع كرده باشد؛ عرصمگر آنچه قان

همـين نـابرابري    . عمال قدرت عمومي روا نيست، مگر قانونگـذار اجـازه داده باشـد            او اصولاً   
 در پيوند با اصـل بنيـادين        ها و ضرورت تحديد قدرت است كه مفهوم حاكميت قانون را           اراده

 بنيـادين  ة حقوق مدرن به طور عام و آموز       ة به عنوان شالود   ديگري يعني اصل عدم صلاحيت    
در ايـن معنـا مـراد از حاكميـت قـانون، تحديـد              . كنـد  حقوق عمومي به طور خاص طرح مي      

 ؛قانون اسـت   اختيارات مقامات عمومي و انحصار اعمال اقتدار عمومي به موارد احصا شده در            
پـذير نمـوده و از اعمـال         بينـي  ان پـيش  به نحوي كه رفتار حاكمان را در ارتبـاط بـا شـهروند            

  19. قدرت جلوگيري كندةخودسران
اي مثبت و ايجـابي پيـدا         حقوق عمومي، به يك معنا، جنبه      ةبدين ترتيب، تقنين در عرص    

طـرف ديگـر    ة  كـس، بـر اراد      هيچ ة و اصولاً اراد   20 اصل، عدم ولايت بر ديگري است      .كند مي
                                                                                                                                

 ـ در ارتباط با مفهوم آزادي اراده و مبـاني آن         ؛   به بعد  65، ص   حقوقي در حقوق اسلام    در محمـدعلي موحـد،     : ك، ن
  . به بعد66، ش كليات حقوقكاتوزيان، ؛ 230، ص هواي حق و عدالت

دهد و فارغ  ها و ساز و كارهاي اعمال اقتدار قرار مي برداشت شكلي از حاكميت قانون، تأكيد خود را بر شيوه   . 19
اعـم از قانونگـذاران،   (مطابقت أعمـال حكـومتي   «پذيري و  از محتواي قوانين، با رويكردي فرآيند ـ محور، نظارت 

شود كـه   از اين حيث گفته مي.داند را مدلول اصل قانوني بو دن مي    » اي  با هنجارهاي رويه  ) قضات و مقامات اداري   
آور بودن، وضوح، معطوف به آينده   خصايصي نظير عام بودن، الزامبرداشت شكلي از حاكميت قانون تأكيد خود را بر

هاي پيش گفته باشد، اساساً قـانون         دهند و قانوني را كه فاقد ويژگي        بودن، قطعيت و تعيين مرجع ذيصلاح قرار مي       
انون با اهـداف  در مقابل، برداشت ماهوي از حاكميت قانون به محتواي قانون نيز توجه دارد؛ لذا انطباق ق . دانند  نمي

. دانـد  و مباني ارزشي نظام حقوقي و توجه به معيارهاي اخلاقي و انطباق با عدالت را در حاكميت قانون شـرط مـي         
  . و بعد66 و نيز ص 58 و 57صص ، ها مفاهيم، مباني و برداشت: حاكميت قانون، يمركز مالمير: كن

و دلالت ـ با اصل عدم صلاحيت پيونـد و يگـانگي     در محتوا كم دست اصل عدم ولايت ـ اگر نه در مباني،  . 20
دارد ليكن، در علوم انساني و اجتماعي و از آن جمله حقوق وقتي از اصول كلي و تمايزبخش يك رشته سخن گفته 

. آورد شود، حكم ناظر به موارد غالب بوده و موارد استثنايي از باب مثال نقض خللي در صحت حكم پديـد نمـي                     مي
 موارد اعمال اصل عدم ولايت در حقوق خصوصي نيز موجود اسـت، منجـر بـه نقـض ايـن حكـم                كهاينبنابر اين،   

وانگهي، اعمال عدم ولايت . شود كه به عنوان يك كليت اصل عدم صلاحيت از خصايص حقوق عمومي است      نمي
، اينكـه  چـه . در موردي نظير ولايت بر صغار در حقوق خصوصي اساساً در سطحي متفاوت و از جنسي ديگر اسـت          

 معتبـر  ةدر غيـاب اراد ) خصوصاً در مـورد صـغار و مجـانين       ( يك فرد در امور فردي ديگر و         ةصحبت از اعمال اراد   
 قهريه است؛ حال آنكه، در حقوق عمومي، فرد مقام عمومي مطـرح نيـست؛   ةقانوني اوست و البته، خبري هم از قو      

بسا، برخلاف خواست و اي   فرد وة خود را به جانشيني اراد    ةكند و اراد    عمومي عمل مي   ةبلكه او به نمايندگي از اراد     
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شويم كـه    ميرو روبهكنيم و با مصداقي   ميخروجارجحيت و برتري ندارد، هرگاه از اين اصل         
شود، در واقع شخص يـا گروهـي را از صـلاحيت              مي عمالابرتر يكي بر ديگري     ة  در آن اراد  

  21.ست اايم؛ صلاحيتي كه اصل بر عدم آن عمال اقتدار عمومي برخوردار كردها
نخست، نفـس   : كندآيد تا دو چيز را تعيين         مي در اين تعبير، قواعد حقوق عمومي به ميان       

از . عمـال آن اديگـر، حـدود و چگـونگي     وجود صلاحيت و برخورداري از اقتدار عمومي؛ و دو     
فن « حقوق عمومي ـ از يك سو  ةترين شاخ  حقوق اساسي ـ به عنوان اصلي همين روست كه
انـد   باره گفتـه  دانسته شده و در اين  » فن مربوط به آزادي   «و از سوي ديگر،     » مربوط به اقتدار  

را در   هـاي اوليـه    هاي اساسي فرد و حقوق و صيانت       راهيابي متعادل به نظمي كه آزادي     «كه  
رسـد    ظهور مـي ة قاهره به منصةارتباط با اقتدار دولت ـ كه الزاماً وجود دارد و با پشتيباني قو 

دهـد ـ از نخـستين اهـداف و       حيات ميةولي، با مرزبندي قانوني و با حفظ حقوق فردي ادام
   22».هاي حقوق اساسي است رسالت

  اطـلاق در اين قلمرو، . ها نيز ضوابط حقوق عمومي متفاوت است       در مورد حدود صلاحيت   
 ةچند قاعد   در واقع، هر   .شود كمرنگ مي » ست ا اذن در شيء اذن در لوازم آن      «قواعدي چون   

اي عقلي و منطقي است كه شهود وجـداني بـه روشـني بـر صـحت آن گـواهي                     مزبور قاعده 
 ة معارضي در كـار نباشـد و در عرص ـ  ةد؛ ليكن، امتداد دلالت آن تا جايي است كه قاعد     ده مي

   23.حقوق عمومي، با استقرار اصل عدم صلاحيت اين تزاحم محقق است
                                                                                                                                

  .كند  او و عنداللزوم توأم با قهر و غلبه اعمال ميةاراد
 ،از ارتباط اصل عدم ولايت در فقه و قاعدة عـدم صـلاحيت در حقـوق مـدرن    براي ديدن تفسيري تطبيقي   . 21

؛ همچنين براي ديدن نقدي در اختلاف       36  و 35، صص   »هاي فقهي جديد در حوزة عمومي       ديدگاه«معرفت،   :كن
مباني اصل عدم ولايت در فقه با اصل عدم صلاحيت در حقوق مدرن كه ريشة اولي را در باور به حاكميت خداوند                 

سروش محلاتي، : كنداند؛  و نفي ولايت غير او و ريشة دومي را در باور به خودبنيادي انسان و اصالت آزادي او مي
  .72 ـ 63 صص ،»اصل عدم ولايت«

 ،اي از نظرات مختلف در اين رابطه ؛ همچنين براي ديدن جمع بندي خلاصه80 و 79، صص پيشينقاضي، . 22
، »فن قـدرت يـا فـن آزادي؟ گفتـاري در كاركردشناسـي حقـوق اساسـي               : حقوق اساسي «احمدوند،  پروين و   : كن

  . و بعد73صص
ي به طور عام و حقوق كيفري به طور خاص به شكلي  حقوق عمومة اعمال اين قاعده در حوزةدر مورد نحو . 23

مزبـور، بـا   ة  بدين نحو كه، اگر به استناد قاعـد       . توان استدلال كرد   ديگر و با حفظ اقتدار و دلالت اين قاعده نيز مي          
گيـريم؛ از ايـن    براي اجراي آن را نتيجه مـي » لازمه« صلاحيت براي يك مقام عمومي، تفويض اختيارات   تأسيس
 و لزوم پاسداشت آن و منع تضييع آن به هر         ) فصل سوم قانون اساسي   (صريح به حقوق بنيادين شهروندان      سو نيز ت  
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 حقـوق   ةاصولاً محل اجراي اين قاعـده، حـوز       «اند    اشاره نموده  درستي  به چه، آنچنان كه  
 عمـومي هـر     ةعكس، در حـوز     بر 24».تخصوصي است كه در آن اصل آزادي اراده حاكم اس         

عمال اصلاحيت و اختياري نه تنها بايد صراحتاً از سوي مقنن برقرار شده باشد بلكه، سازوكار                
 در حقيقت، جان كلام حكومت قانون، در صورتبندي رفتـار     25.آن نيز بايد روشن و معين باشد      

است؛ قانوني » قانون«قالب كنشگران اجتماعي، به ويژه فرمانروايان و كارگزاران حكومت، در       
ت اسـت؛ و ثانيـاً، اعمـال و اجـراي آن از سـوي دسـتگاه       ةكه اولاً برخاسته از اراد      عمومي ملّ

  . طرف و مستقلي تحت نظارت قرار دارد ي بييقضا
چون آيين دادرسي مدني اي   رشته26،شود كه نويسندگان  ميهمين مسأله است كه موجب   

حقـوق  ة قوق خصوصي قرابـت بيـشتري دارد ـ زيـر مجموع ـ    را ـ كه شايد در نگاه اول، با ح 
گيرد كـه    ميقرار» دادگاه«چرا كه در آن، فرد در موقعيتي نابرابر در مقابل . عمومي قرار دهند 

  .كند  ميعمالاصاحب اقتدار عمومي است و اين اقتدار را نسبت به فرد 
 كـه تعيـين  ـ همچنين بر همين مبناست كه نهادي چون كـانون وكـلاي دادگـستري     و 

 و به تبع آن، ضوابط خاصـي  بپردازدوكالت شغل به مجاز باشد كه  كند چه كسي و چگونه       مي
هـم شـخص     نهادي اصولاً غيردولتي اسـت، بـاز  اينكه رغم علي ـ  كند تحميل ميرا بر افراد 

شود و براي تعيين حدود صلاحيت و عملكرد آن،           مي حقوقي موضوع حقوق عمومي محسوب    
  .برسد» نمايندگان مردم«به تصويب » قانون«لازم است كه 

توان در قانون اساسي جمهوري      بازتاب اصل عدم صلاحيت را در معنايي كه گفته شد مي          
 فصل ذيل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 56 اصل .اسلامي ايران نيز به روشني يافت

ست كـه اعـلام داشـته        قابل توجه ا   »آن از ناشي قواي و مردم حاكميت حق« عنوان با پنجم

                                                                                                                                
، لوازمي دارد كه بايد به آن ملتزم شد و تحديد اقتدارات عمومي و تصريح و )اصل نهم قانون اساسي(بهانه و عنوان 

  . اين لوازم استةتبيين حدود صلاحيت مقامات عمومي از جمل
  .18، ص »ها تأملي بر انتشار تصوير چهره متهم در روزنامه«قي، لخا. 24
كند   مزبور با اصل عدم صلاحيت تزاحمي پيدا نمية مورد كه احراز گردد اجراي مفاد قاعد هربا اين حال، در. 25

انوني اي از حدود اختيارات مصرح ق ـ گردد و توسعه و در واقع، صلاحيتي بر موارد صلاحيت مقام عمومي افزوده نمي   
  .شود گيرد، اشكالي در جريان قاعده در اين حوزه نيز ديده نمي صورت نمي

تـر شـدن حقـوق     تري كه برخي در مقـام تخصـصي   مقايسه شود با تبيين مضيق   ؛  17، ش   پيشينكاتوزيان،  . 26
 زنجـاني و  عميد: كن. اند هاي آن را محدود به اساسي، اداري و مالي و كار شمرده        عمومي از آن ارائه كرده و شاخه      

  .6، ص »منابع و مباني حقوق عمومي در اسلام«محمدي، 
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  : است
حاكميت مطلق بر جهـان و انـسان از آن خداسـت و هـم او، انـسان را بـر سرنوشـت             «

تواند اين حق الهي را از انسان سـلب         كس نمي  هيچ. است اجتماعي خويش حاكم ساخته   
 فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را      ،كند يا در خدمت منافع خويش     

   27».كند آيد اعمال مي  اصول بعد مياز طرقي كه در
 حـق حاكميـت را الهـي        ةاولاً، مبنـا و ريـش     : اين اصل متضمن چند مفهوم اساسي اسـت       

حـق  «ثانياً، ايـن   ـ  گيرد و از اين منظر تا حدي از برخي از نظريات مدرن فاصله ميـ داند   مي
رقم بزند؛ و ثالثـاً،     داند كه، سرنوشت اجتماعي خويش را خود         ثابت مي » ملت«را براي   » الهي

» طريـق «، آزاد نيـست بلكـه، از   امـر  ايـن » عمـال ا«و » اجـرا «كنـد كـه ملـت در       اشاره مي 
  .كند است، عمل مي بيني شده پيش» قانون«سازوكارهايي كه در اين 

 تقنـين، اجـرا و      ة اصلي اقتدار عمومي را در سه حـوز        ةاين قانون، سپس در ادامه سه شاخ      
 به يگانه مرجع صالح قانون اساسي، 61 تا 58ترتيب، در اصول    ده و به  دا قرار قضا مورد اشاره    

صلاحيتي كه اولاً به طور انحصاري در اختيـار هـر يـك از         . نمايد يك را تعيين مي    عمال هر ا
يك از اين قوا و نهادهـاي ذيـل آنهـا، محـدود بـه          گانه قرار گرفته است و ثانياً، هر       قواي سه 

  28.شده هستند همان حدود معين
 اين قانون جالب    29نويس نخستين   قانون اساسي در قياس با متن پيش       انشايدر اين باره،    

 مقننه با مجلس ةاعمال قو «: 30آمده بود ) 20 تا   18اصول  (نويس   در متن پيش  . نمايد توجه مي 
                                                                                                                             

قـواي مملكـت ناشـي از ملـت         «: داشت  متمم قانون اساسي مشروطه كه مقرر مي       26مقايسه شود با اصل     . 27
 اعلاميه حقوق بشر 3ماده : همچنين مقايسه شود با ».نمايد  استعمال آن قوا را قانون اساسي معين مي        ةطريق. است

 اعلاميـة جهـاني     20 ماده   3و نيز بند    ...) ريشة هر حاكميتي اساساً در ملت است      ( فرانسه   1789 اوت   26وند  شهرو  
 227، ص گفتارهايي در حقوق عمـومي    قاضي،  : كن...). اساس و منشأ قدرت حكومت ارادة مردم است       (حقوق بشر   

  . به بعد
 بـه  9، ص  »ن اساسي و لزوم پايبنـدي بـه آن        محدوده صلاحيت نهادها در قانو    «مهرپور،  : ، نك در اين باره  . 28

  .بعد
اي است كه توسط گروهي از حقوقدانان و سياسيون از جمله آقايان ناصر مينـاچي،                نويس اوليه  منظور، پيش . 29

دكتر جعفري لنگرودي و دكتر ناصر كاتوزيان تدوين شده بود و در ابتدا مبناي كار مجلس خبرگان بود لـيكن بعـد،     
نويس ديگري كه در همان مجلس فراهم شده بود، اسـاس تـدوين قـانون اساسـي قـرار                 و پيش  كنار گذاشته شده  

  .گرفت
  .196، ص ام، آمدنم بهرچه بود؟ زندگي من از كجا آمده كاتوزيان، :نقل از. 30
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با رئـيس  « مجريه ةو اعمال قو» هاي دادگستري با دادگاه « قضائيه ة، اعمال قو »شوراي ملي 
 ـكه قاعدتاً بايد ظهور در تفاوت معنايي هم داشته باشـد ـ در تعبيري متفاوت  . است» جمهور   

 آمده است كه اعمـال ايـن سـه قـوه، بـه             ) 61 و   60،  58اصول  (در متن قانون اساسي فعلي      
 ةبه وسيل«و »  رئيس جمهور و وزرااز طريق« ،» مجلس شوراي اسلامياز طريق«ترتيب، 
قع، حق حاكميت ملي، كه شايد بـه تـسامح بتـوان آن را              در وا . است» هاي دادگستري  دادگاه

كـه بـه   )  فرد، فرد شهروندان و مافوق آنةامري مستقل از اراد( عمومي   ةتقريري ديگر از اراد   
 ة يكسره يله و رها نيست؛ بلكه اولاً به سه شاخ          ،عنوان يك حق خداداد براي ملت ثابت است       

شـده در   بينـي  كارهاي پـيش سـازو » از طريق«نياً، در چارچوب و اصلي تفكيك شده است و ثا    
اين همه براي تأمين اين هـدف        .اعمال شود د  باي) گانه ولايت فقيه و قواي سه    (قانون اساسي   

 دولـت ـ ملـت بـوده و در پـي آن، در اختيـار       تأسـيس قدرت عمومي كه برآيند  )1(است كه 
جـزا و مـستقل در   هاي مختلف، م بخش )2(مقامات عمومي است، صورتبندي و توزيع شود و    

 ةدر ايـن معنـا، نظري ـ   .  بخشي ديگر، محدود و كنترل شـود       ةواسطه  مقام اعمال آن، هريك ب    
شـده بـراي جريـان       تفكيك قوا مصداق بارزي از ايجاد و تدوين سازوكارهاي دقيق و منفـك            

  .كردن قدرت است دادن و در عين حال، مهار
رويكردي توصـيفي در مقـام تفـسير        توضيح اين نكته شايد ضروري باشد كه در اينجا، با           

در خـصوص حاكميـت بـا    » حـق «الا اساساً كاربرد تعبيـر   نظر مقنن هستيم؛ و قانون و احراز  
 حاكميـت در مفهـوم   ةدر واقع، در چـارچوب دولـت ـ ملـت مـدرن، مـسأل      . سترو روبهترديد 

بلكـه،  شـود؛     فرد فرد شهروندان؛ حق كسي تلقـي نمـي         ةصلاحيت اعمال قدرتي فراتر از اراد     
 امـور  ة صـرفاً بـراي ادار  كـاركرد و اختيـاري   عمومي، و به مثابه      ةقدرت عمومي، ناشي از اراد    

بدين ترتيب، تفكيك   . جامعه و تأمين و پاسداشت حقوق شهروندان و تسهيل حيات آنها است           
شود كه هدف آن تضمين عدم انباشت قـدرت نـزد            قوا به مانند يك نظام تقسيم كار فهم مي        

در ايـن معنـا،   . در عين حال، تدوين مسيرهاي مجزايي براي اعمال قـدرت اسـت   يك نهاد و    
عمال هر شاخه از قدرت عمومي      اتر است كه     نويس قانون اساسي دقيق    تنظيم عبارت در پيش   

عمـال  اآن دستگاه، مسؤول و متـولي اعمـال آن قـدرت و آن            : داند دستگاه معيني مي  » با«را  
اصل (نويس قانون اساسي   در پيشاينكهگو . شود ه تلقي مي آن شاخةقدرت، كاركرد يا كارويژ 

 مردم است و بايد به نفع عموم مردم بـه كـار رود و               ةحاكميت ملي از آن هم    «: آمده بود ) 12
سـت كـه     ا لازم بـه يـادآوري    » تواند آن را به خـود اختـصاص دهـد          هيچ فرد يا گروهي نمي    

نـويس، چنـين تفـسير يـا         دگان پـيش   حاضر، مـدعي نيـستند لزومـاً نويـسن         ةنويسندگان مقال 
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كـم تفـسير لفظـي       اند؛ ليكن، دست   گران قانون اساسي، چنان تقريري را مد نظر داشته         تدوين
در اين بـاره، رجـوع بـه مـشروح          . هايي باشد  تواند مؤيد چنين برداشت    رفته مي  كار عبارات به 

جمـوع، فحـواي    در م . توانـد مفيـد باشـد      مي) 1358(مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي      
عباراتي كه از سوي اعضاي مجلس مزبور ابراز شده است، نيز مؤيد برداشتي است كه در متن      

  31 .فوق ديديم
هـا و   رسد قانونگذار اساسي اعمال حاكميـت را در ايـن چـارچوب        بدين ترتيب، به نظر مي    

يد در قالب   نمايد كه اجرا و اعمال اقتدار عمومي، با        مند كرده، تأكيد مي    طرق مشخص سازمان  
معـين  » قـانون «گفته، و آن هم صرفاً در چارچوب ضوابط و سازوكارهايي كه          مسيرهاي پيش 

فراموش نكنيم كه انحصار صلاحيت اعمـال قـدرت، نيازمنـد تـصريح           . كند؛ صورت پذيرد   مي
نيست؛ در واقع، بر مبناي منطقي كه توضيح داده شد، اصولاً در هـر مـوردي كـه صـلاحيتي            

شود، اين صلاحيت را بايد انحصاري دانست، مگر تصريحي خلاف  بيني مي شبراي مرجعي پي
بـه  .  حقوق عمومي، اصل بر عدم صلاحيت استةچرا كه در حوز. آن از سوي مقنن وارد شود  

رسد اين منطق، در تدوين قانون اساسي ايران نيز مد نظـر قـرار گرفتـه             نظر مي  بيان ديگر، به  
حيت و اقتدار اشاره شده اسـت و سـپس، بـه طريـق و                وجود صلا  ةاست كه نخست، به مسأل    

توان تعيين نمود كـه   اين بدين معناست كه بر اين مبنا مي.  اعمال آن تصريح شده است     ةشيو
تواند صلاحيت خـود را   مي) و نه جز آن (» چه طريقي «مقام صاحب صلاحيت كيست و نيز از        

  .به اجرا گذارد
 عمومي كه از نظام حقوق اساسـي ايـران نيـز        در منطق حقوق   توان گفت  از اين منظر مي   
 آن، فراتر از چارچوب، حدود و ةگان  اعمال حاكميت در هر يك از شقوق سهپذيرفته شده است،
  بـه شده در قانون اساسي با منطق حاكم بر نظام حقوق عمومي ـ كـه   بيني سازوكارهاي پيش

  .ت در قانون اساسي ما نيز پذيرفته شده است ـ همخوان نيسنظر،
  : توان چند نكته را نتيجه گرفت شد، مي از آنچه گفته

 ـ   آنكـه ست، بيش از  ا آيا يك رابطه موضوع حقوق عمومياينكهبراي تشخيص  نخست 
  بـه دنبـال    آنكـه مهم باشد در يك رابطه لزوماً پاي دولت در ميان اسـت يـا نـه؛ و پـيش از                     

اقتدار عمومي مطـرح اسـت يـا        عمال  ا ة قواعد حقوق عمومي بود؛ بايد ديد آيا مسأل        تشخيص

                                                                                                                             
براي ديدن فهرستي منظم از نظرات متفاوتي كه در مجلس خبرگان قانون اساسي در اين بـاره ابـراز شـده                    . 31
  .381-353صص ، گذار مباني و مستندات قانون اساسي به روايت قانونورعي،  :ك، ناست
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 نابرابر است يا خير؟ موضوع رابطه و ارتبـاط آن بـا             ة دو اراد  ةخير؟ آيا موضوع از موارد مواجه     
تواند در دست يافتن به ملاكـي روشـن مـا را يـاري           مي» قلمرو دولت «و يا   »  عمومي ةحوز«

  .دهد
يـد دو اصـل   شـد، با  از آنكه يك رابطه موضوع حقوق عمـومي تـشخيص داده   دوم ـ بعد 

 و  اسـتثنائي عمال اقتدار عمومي يك امر      ااولاً، چون صلاحيت    : اساسي را بر آن حاكم دانست     
كه در اصل نهم قانون اساسي، قويـاً  (ي فردي افراد  ها   و آزادي  ها  خلاف اصل است كه با حق     

 تصريح  را در خطر بيندازد؛ در تمام موارد، محتاجهاتواند آن  ميمرتبط است و) بر آن تأكيد شده
 آن با كمك تفسيرهاي مختلف مردود و بلاوجه است          ةروشن و شفاف نص قانون بوده، توسع      

ثانياً، در هـر مـورد      . تواند موجبات بروز سوءاستفاده، اقتدارگرايي و استبداد را فراهم سازد           مي و
عمال اقتدار عمومي براي يك دستگاه يـا مقـام حقـوق عمـومي بـه رسـميت                  اكه صلاحيت   

در واقـع، كـاركرد     . عمال آن، بايد به روشني تبيين شـود       اه باشد، حدود و سازوكار      شناخته شد 
 ـ        هـاي نـابرابر، خـود را بـه شـكل تعيـين               موقعيـت  ةاصلي حقوق عمـومي در تنظـيم عادلان

 حقـوق عمـومي،     ةبه همين خاطر است كه در حـوز       . دهد عمال اقتدار نشان مي   اسازوكارهاي  
و  گذار اسـت  تأثير صحت رفتار از حيث ماهوي مهم و         صحت شكلي رفتار كنشگران به اندازه     

اين مسأله در . بودن فرآيندهاي حقوق عمومي ضروريست دقت، شفافيت و نيز عيني و ملموس
يـك قـرارداد    : فرآيندهايي چون انتخابات عيان است تا حتي فرآيندي نظير تجديدنظر در آراء           

ميشه قابل خدشـه اسـت ولـي، رأي          باطني افراد منطبق نبوده، ه     ةحقوق خصوصي كه با اراد    
؛ هرچنـد  32شـود   مـي فرجامي ابرامة دادگاهي كه از حيث شكلي، صحيحاً صادر شده، در مرحل     

 ـ ـ نيـز  را دادرسـي  قطعيـت  يا و مختومه امر اعتبار نظير قواعدي 33.ماهيتاً محل خدشه باشد   
 توان مي ـ امور نظم در اخلال عدم و آرا تشتت از ممانعت و خصومت فصل ضرورت بر علاوه

  .نمود فهم نيز زاويه اين از
از سوي ديگر نبايد از نظر دور داشت كه قواعد حقـوق عمـومي، سلـسله اصـولي آمـره و             

                                                                                                                             
 و عمـومي  هـاي  دادگاه تشكيل قانون 18 ماده موضوع انتقاد قابل دادرسي ةاعاد ةمسأل توان مي نظر، اين زا. 32
  .شمرد فوق ةقاعد نقض از مصداقي را) رفته شدن تر محدود به رو درستي، به اخير سال چند در البته كه (انقلاب
وكـم   حقـوق عمـومي كـه بـيش       » تمايزبخش«تر و     برجسته ةشود كه در اينجا دو اصل و شاخص        يادآور مي . 33

اصولي را كه در طبع حقوق عمومي نهفته است،         مغفول مانده است مورد تأكيد قرار گرفت؛ با اين حال، فهرستي از           
تعريـف و قلمـرو    «نـوين،   : براي نمونـه، نـك    . هد بود تر از اين خوا      مبسوط تر و    مطول توان ترسيم كرد كه بسي     مي

  . و بعد91ص ، مباني حقوق عمومي، ؛ گرجي ازندرياني16ـ14، صص »حقوق عمومي
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آور  اند و با ماهيتي هنجاري، كلي و الـزام   هرم حقوقي جاي گرفتهبر فرازناپذيرند كه در     خدشه
بـدين ترتيـب   34.انـد  ر قانونخصوصاً در مقام ابهام و اجمال نصوص قانوني مرجع و ملجأ مفس         

 حاكميت قانون و توجه به اصل عدم صلاحيت، به شرحي كـه گفتـه               پايبندي به اصولي نظير   
   35.يابد ضرورت ميشد در تفسير مقررات حقوق عمومي 

   حقوق كيفري ماهوي و اصل عدم صلاحيت - 2
ي كيفري ها اكنشدر رويكرد مدرن، حقوق جزا را از اين حيث كه اصولاً با إعمال فرآيندها و و

عليه متهمان و مجرمان ـ به عنـوان گروهـي از شـهروندان جامعـه ـ همـراه اسـت، بايـد از          
 ة قبل ديديم تفكيك ديرپـاي حقـوق بـه دو شـاخ            تر پيش 36.ي حقوق عمومي شمرد   ها  شاخه

نان معتبر اسـت و    چبرد، در حقوق امروز نيز هم      عمومي و خصوصي كه نسب به حقوق رم مي        
 حقوق كيفـري در  37.شود داده مي  حقوق عمومي قرارةحقوق كيفري زيرمجموعدر اين ميانه،    
كنـد در چـه      و نيز آيـين دادرسـي كيفـري، تعيـين مـي           ) حقوق كيفري ماهوي  (معناي اخص   

مواردي، به چه شكل و ميزاني، و چگونه و با چه فرآيندهايي، فرد مجرم شناخته شده، موضوع 
، مصاديق قابل مطالعه از هر مـورد را طـي دو بنـد              بدين ترتيب . شود واكنش كيفري واقع مي   

  .كنيم ذيل بررسي مي
مطابق حقي كه در قانون (مشهور است كه حقوق جزا براي حمايت از نظمي كه قانونگذار 

ي حيـاتي جامعـه پـا بـه ميـدان      هـا   مستقر كرده و حفـظ ارزش     ) اساسي به او داده شده است     
مجـرم بـراي    . ني از إعمال اقتدار عمـومي اسـت       گذارد و از اين حيث، مصداق كاملاً روش        مي

رويكـرد  (ي حياتي جامعه را ببينـد       ها  اينكه سزاي تعدي خود به نظم اجتماعي و تهديد ارزش         
 و از نو، براي زيست در       تي كند ي اجتماعي آش  ها   براي آنكه بار ديگر با ارزش      يا/و) سزاگرايانه

و نيز گاهي بـراي     ) گرايانه رويكرد اصلاح (پذير شود    اجتماع خود مهيا شده، اصطلاحاً بازجامعه     

                                                                                                                             
  .206، ص پيشينگرجي، . 34
  .244 و 243ص ص، پيشين بابايي مهر،. 35
  .90 و 89، صص حقوق جزاي عموميصانعي، . 36
يران، به تبعيت رويكرد آكادميك حاكم بر حقـوق اروپـايي بـه       بندي از آغاز ورود حقوق مدرن به ا        اين دسته . 37

الملل   دروس حقوق بين   ةخان مشيرالملك در مقدم    براي نمونه، ميرزا حسن   . ادبيات حقوقي ايران نيز راه يافته است      
گويد  سخن مي» حقوق شخصي«و » حقوق عمومي« هجري قمري در مدرسه سياسي ارائه نموده، از      1317كه در   

  .)17ص ، ج اول، الملل حقوق بينمشيرالملك، (دهد  اولي قرار ميرا ذيل » جنايتحقوق «و 
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مجـازات ـ در معنـايي     . شود مي» مجازات«ديده و التيام آلام او و اجتماع،  ترميم خسارات بزه
بـر ايـن   . تر ـ واكنش كيفري عليه مجرم، مصداق روشني است از إعمال اقتدار عمومي  وسيع

 حقوق عمومي است ةشن از يك رابطاي رو  بزهكار با دستگاه عدالت كيفري، نمونهةمبنا، رابط
عاً، حقوق جزا به عنوان شاخه       َتواند از اصول حاكم بر آن بـه دور          از حقوق عمومي نمي   اي    و تب

  .باشد
 حفظ نظم عمومي دارد و اصـولاً جـرم را بـه عنـوان عملـي تعريـف             ةحقوق كيفري داعي  

داننـد پنجـه در    كسي مـي كنند كه اختلالي عمده در نظام اجتماعي پديد آورده و مجرم را          مي
  . اوست ـ انداخته استةالادعا نمايند ـ كه دولت علي» جامعه «ةپنج

»  قانونةوسيله بيني اعمال مجرمانه ب ضرورت پيش« حقوق كيفري، ةشد از اصول پذيرفته
؛ اولي ناشي از توجه به اصـل        38است» هاي قانوني  حق انحصاري دولت در اعمال واكنش     «و  

هاي فردي است و دومي را بايد         تضمين حقوق و آزادي    ةن حال دغدغ  عدم صلاحيت و در عي    
  39.نشاني از حاكميتي بودن امر جزايي تلقي نمود

 حاكميـت قـانون در حقـوق    ةاصل بنيادين قانوني بودن جرم و مجازات، بازتـابي از قاعـد         
 از همين روست كه اصل سي و ششم قانون اساسي، حكم به جرم و. عمومي بايد تحليل نمود

دانـد؛ چراكـه، مـوارد إعمـال       ميدر صلاحيت دادگاه صالح و به موجب قانون مجازات را فقط  
اقتدار جزايي به عنوان مصداقي از اقتدار عمومي، بايد منحصراً مطابق تصريحات قانوني و در               

نيز از » دادگاه صالح«اشاره به عبارت . شده صورت بگيرد بيني هاي قانوني پيش همان چارچوب
. آن را داشـته باشـد  » صلاحيت«دهد كه مرجع إعمال اين اقتدار نيز بايد         ورد خبر مي  همين م 

اي  بودن آن مرجع، تلويحـاً اشـاره      » صالح«توان گفت تأكيد قانونگذار اساسي بر        همچنين مي 
بسا، در تفسيري موسع، بتوان استفاده كرد كـه  اي   و ـ  است به اين نكته كه صلاحيت مرجع

                                                                                                                             
هـا و     و براي ديدن بحثي مستوفا دربـارة ريـشه        ؛  25 و   24، صص   1، ج   دوره حقوق جزاي عمومي   محسني،  . 38

  .، قسمت سوم، فصل اولهمان: ك، نمباني اصل قانوني بودن
د شده است كه چون حقـوق جـزا در پيونـد بـا حاكميـت تعريـف                   در مورد تعارض قوانين نيز تأكي      اينكهگو  . 39

شود، ميان صلاحيت تقنيني و قضايي در اين حوزه همواره ملازمه وجود دارد و هرجا دادگاه ملي صـالح اسـت،                    مي
اي بر مطالعة اصـول صـلاحيت    مقدمه«خالقي، : نك. اجرا گذارد را بهايد مقررات جزايي دولت متبوع خود    منحصراً ب 

مقايسه كنيد با وضعيت حقوق مدني و آيين دادرسي مـدني           . »الملل   بر صلاحيت كيفري در حقوق جزاي بين       حاكم
 ملي ممكن است قانون خارجي را به اجرا بگذارد؛ ليكن در دومي، شود و دادگاه كه در اولي تعارض قوانين ايجاد مي

خود دليلي ديگر است بر عمـومي بـودن آيـين    كند و اين  الاصول دادگاه ملي بر اساس قوانين داخلي عمل مي     علي
  .دادرسي مدني
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البته نگفتـه  . (بايد به روشني در قانون تبيين و تصريح شده باشد ـ  اقتدارسازوكارهاي إعمال 
پيداست كه اين تحليل، ساير مباني فكري كه براي اين اصل بيان شده است ـ ماننـد تـأمين    

ي مردم، احترام به حقوق فردي، ممانعت از بروز استبداد قضايي، احترام به اصـل               يامنيت قضا 
حالي است كه در موارد متعددي       اين در .) كند ـ را نفي نمي   ...  و   تفكيك قوا و حاكميت قانون    

عـدم تعيـين دقيـق ميـزان        . اسـت  قانونگذار در تدوين قوانين عادي از اين اصل عدول كرده         
مجازات در موارد گوناگون و يا انشاي مواد قانوني به صورتي مبهم مـصداق روشـني از ايـن                   

 توجه به اصول حاكم بر حقوق عمومي تفـسير  ةيرسد بايد در سا  كه به نظر مي    40تخطي است 
  .)چند، همچنان ضرورت اصلاح اين قوانين پابرجاست هر( .شوند

تي به وضعيت اصل مزبور در نظام حقوق اساسي ايران الازم است در اينجا به اختصار اشار
 169 و 36 قانون اساسي و تزاحم احتمالي آن با اصول         167اختلاف نظر در تفسير اصل      . شود

و موجب قانون اساسي از مواردي است كه شايد از بدو تصويب قانون اساسي مورد توجه بوده                
 را منـصرف از امـور كيفـري         167اصل    برخي 41 .است ابراز نظرات متفاوت و متنوعي گرديده     

 بـر  36هاي لفظي نظير حكومت اصل    از جمله استدلال  ـ   هاي مختلف  اند و با استدلال    دانسته
مللي دولت ايـران در قالـب اسـناد    ال بين تمسك به تعهدات ،36 توسط   167 يا تخصيص    167
 تـاريخي   ة استدلال بـه سـابق     ،1966حقوق مدني و سياسي     المللي    بينمللي مانند ميثاق    ال  بين

 قـانون   91 و   4 و حتي تمسك بـه اصـول         تدوين و تصويب در مجلس خبرگان قانون اساسي       
دن مقررات در شوراي نگهبان و عدم صـلاحيت         و انحصار مرجع حمايت از شرعي بو      (اساسي  

 169 و   36اند نشان دهند كه در امور كيفـري اصـل            كوشيدهـ   )دستگاه قضا در اين خصوص    
جراست و نوبت به اصل       عناوين كيفري و حكم به مجازات به اسـتناد      تأسيس نرسيده،   167م 

                                                                                                                             
اصـلي منطقـي و نـاب، گرفتـار مفـاهيمي مملـو از            «نوربها،  : اين موارد، نك    از سودمندتحليلي  براي ديدن   . 40
  . به بعد35، ص »ابهام

: 4ه قواعـد فق ـ محقق داماد، : ك، ن به امور كيفري167براي ديدن برخي نظرات در مخالفت با تسري اصل  . 41
شـمي و كوشـا،     ها؛  قانون مداري در قلمرو حقوق كيفري     ؛ حبيب زاده و توحيدي فرد،       40-35، صص   بخش جزايي 

 بـشيريه،  ؛96-69، صـص  »هـا   قانون اساسي با اصل قانوني بـودن جـرايم و مجـازات         167بررسي تعارض اصل    «
و براي ديدن برخـي     . 156-145صص   ،» قانون اساسي  167 و   36پاسداشت حقوق اساسي در پرتو تعامل اصول        «

حدود اختيارات قاضي در مراجعه «زاده و قياسي،  حبيب: ك، ننظرات در موافقت با تسري اصل مزبور به امور كيفري
 را اگر چه در امـور كيفـري هـم مجـرا     167 همچنين برخي اصل  ؛42-33، صص   »به منابع فقهي در امور كيفري     

: انـد؛ نـك     سته، سازكارهاي جايگزين نظير شـوراي فتـوا را پيـشنهاد داده           اند ليكن، آن را ناكافي و نارسا دان         شمرده
  .137-127، صص » قانون اساسي167فتوا يا قانون؟ نگاهي به اصل «جباري، 
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و عمـوم و   167اصـل   در مقابل، گروهي ديگر، با تمسك به منطوق         . منابع فقهي جايز نيست   
 قانون اساسي كـه اطـلاق و   4اند و با توجه به اصل  اطلاق آن استدلال فوق را مردود شمرده     

عموم تمام قوانين و مقررات از جمله قانون اساسي را مقيد به حدود و احكام شـرعي دانـسته،           
 و اصل   ، ناظر به فرض وجود قانون     36 اساساً تعارضي ندارند و اصل       167 و   36معتقدند اصل   

بنابراين، به اقتـضاي حاكميـت مـوازين شـرعي و بـه             . قوانين مدون است  فقدان   فرض   167
 و» التعزيـر لكـل امـر محـرم       «بر مقتضاي قواعـدي چـون         و بنا  167تبعيت از منطوق اصل     

 قاضي در موارد سكوت يا اجمال قوانين كيفري بايد به منابع معتبر             ،»التعزير بما يراه الحاكم   «
در ايـن   . واي معتبر فقهي مراجعه و حسب مورد، حكم به جرم و مجـازات نمايـد              شرعي يا فتا  

بـا  ) 98اصـل   (اري تفسير قانون اساسي     صميان، شوراي نگهبان به عنوان مرجع رسمي و انح        
اند كـه نظـر       كراراً نشان داده   43 و بعضاً، نظام قضايي با صدور برخي آرا        42تأييد قوانين مختلف  

  .دانند  ميدوم را ترجيح داده و درست
 قانون اساسي، بايد منطـوق قـانون را در          167در اين راستا، در تفسير مواردي مانند اصل         

. اي از حقوق عمومي فهم نمـود   اصول بنيادين حاكم بر حقوق جزا به عنوان زيرمجموعه ةساي
 گونـه  همان به منابع فقهي معتبر و يا فتاوي معتبر و مشهور در فقه اماميه ـ  167ارجاع اصل 

 قـانون مجـازات   2شـود و در مـاده     مـي   نيز فهميـده   36كه به روشني از ظاهر حصري اصل        
درسـتي تـصريح     نيز به)1392( قانون جديد مجازات اسلامي 11 و 2 و مواد    )1370(اسلامي  

 تعيين جرم و يا نوع و ميزان مجازات باشـد؛ بلكـه، بايـد    ةتواند در حوز شده است ـ هرگز نمي 
اين دانست كه قانونگذار در مقام تعيين مرجع براي موارد ابهام و اجمـال           را   167مدلول اصل   

  . بوده است...) مانند حدود، ديات و (» فقهي«قوانين كيفري 
توان پذيرفت كه در نظام   ميبر اين اساس و با توجه به انچه كه تفصيلاً بيان شد، به نظر           

                                                                                                                             
 قـانون تـشكيل   29 مـاده  ،)1361( قانون اصلاح موادي از آيين دادرسي كيفري     289 ماده   از جمله تصويب  . 42
 قانون 214ماده ) ،1373(هاي عمومي و انقلاب       قانون تشكيل دادگاه   8ماده  ،  )1368(هاي كيفري يك و دو       دادگاه

 قـانون جديـد مجـازات    220و نيز به ويژه ماده ) 1378(هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري      آيين دادرسي دادگاه  
 شصت و در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است، طبق اصل يكصد و           «: كه مقرر داشته  ) 1392(اسلامي  

  ».شود قانون اساسي عمل مي) 167(هفتم 
همچنـين  . 11/9/1393 مـورخ  737 و شـماره  25/10/1365 مـورخ   45از جمله آراي وحدت رويـه شـماره         . 43

 اند كه در قوانين مدون كشور نيامده توان به برخي آراي محاكم تالي اشاره نمود كه بعضاً به عناويني حكم نموده مي
  .ي آرا با دلالتي متفاوت نيز قابل ذكرندبا اين حال، برخ. است
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كنـد ـ بـه عنـوان بـازوي       ي مجمهوري اسلامي مجلس ـ كه در معيت شوراي نگهبان عمل 
نظام ة گان ن قرار دارد؛ در حقيقت قواي سه آكند كه ولي فقيه در رأس         مي تقنيني نظامي عمل  

سـازوكارهاي معـين شـده در قـانون اساسـي ـ و       » از طريـق «كه در اختيار ولي فقيه اسـت  
مقام رهبري ة آن، بر عهدة شود و نظارت عالي  مي ساير قوانين و مقررات ـ اعمال ءعندالاقتضا

تنظيم قواعد و مقررات حكومتي و از آن جمله، مقررات كيفـري را بـراي                لذا اگر اختيار  . است
و همچنين ـ لااقل بنا بر يـك تفـسير ـ مجمـع تـشخيص       (دانيم، مجلس   ميولي فقيه ثابت
  44.مجرا و سازوكار اعمال اين اختيار است) مصلحت نظام

ـ نويسندگان قـانون اساسـي نيـز بيگانـه      رخي ازكم ب اين استدلال ظاهراً با ذهن ـ دست 
آنچنان كه مرحوم شهيد بهشتي در پاسخ به اشكال آيت االله صافي كه تصريح به             . نبوده است 
دانستند و معتقد بودند   مي منافي بسط يد ولي فقيه156 اصل 1 را در بند    قضائيه ةاستقلال قو 

 كه اند د معين كند، به ظرافت بيان داشتهتوان  ميكه ضوابط و حدود استقلال قاضي را ولي امر     
 اقتـدارات حـاكم مـشروع       يهدف از تدوين قانون اساسي ترسيم مسيرها و سازوكارهاي اجرا         

 آن صـلاحيت    تأسـيس بندي نه تنها منافاتي بـا        است و بر اين اساس، تصريح به اين سازمان        
   45.سازد  اعمال آن را شفاف ميةندارد بلكه، نحو

                                                                                                                             
انگاري و مجازات را مربـوط       برخي نويسندگان با تفكيك ميان حيثيت حكومتي و حيثيت شرعي احكام جرم           . 44

حكومـت  ة يي كه مجموعها اند كه هرچند در يك نظام اسلامي، مباني و مصالح و آرمان       به حيثيت حكومتي دانسته   
 جعل حكومت ـ كـه تـابع    ةواسط يك از احكام بي هاي اسلامي است؛ اما هيچ بر آموزهكند، يكسره مبتني   ميدنبال
رابطـه جـرم و   ، سيدحسيني تاشي: كن ،در اين باره. يابد  نمي)و اجرايي(ت حكومتي است ـ حيثيت حكومتي  آاقتضا
  .211-189 و 149-107، صص گناه

 ـنو ي م ـي عنوان قـانون اساس ـ نجا به يآنچه ا «: گويد  مرحوم دكتر بهشتي در اين جلسه مي      . 45 قـت  يم در حقيسي
 ـ يعن ـيد انجام بدهـد  ي بايه وال ك است   ييزهايردن همان چ  كردن و فورموله    كاستنباط و منظم      بخواهـد  ي اگـر وال

كار را بكند در حقيقت بسياري از مسائل قانون اساسي از همين قبيل  يم كه بايد اينيگو ش مستقل بماند ميا ضيقا
تقريـر  ) 1573، ص   مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران         صورت مشروح   . (»است
تر همين استدلال را چند جلسه بعدتر و در پاسخ به نگراني جمعي از نمايدگان ـ كه محـدود شـدن انتخـاب      صريح

نصب قاضـي از    هاي پيشنهادي از سوي اكثريت قضات، منافي          رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كشور را به گزينه        
مكرر صحبت شده كه بسياري از اصول قانون اساسي در حقيقـت تعيـين   «: كنند دانستند ـ بيان مي  سوي رهبر مي

چون اگر تعيين نخـست وزيـر از   . عين اين مسأله در مسأله پارلمان است      . رويه ثابتي براي اعمال ولايت ولي است      
منتخب مردم رأي بدهند؟ همه اينها يك پاسخ دارد كـه           حقوق والي است پس چرا بايد اكثريت نمايندگان مجلس          

عمال ولايت والي آن است كه جا       خواهيم انتخاب والي با يـك مقـدماتي باشـد كـه آن      چرا نمي. بيفتد بهترين راه اِ
  .)1604، ص همان(» تر و مؤثرتر بكند مقدمات نقش او را سنگين
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» مدون« و در دفاع از ضرورت افزودن قيد 156 از اصل 4ن تصويب بند گو اينكه در جريا
بيان شد كه تدوين و تنسيق مقررات مربوط به  نيز در همين راستا» مقررات جزايي اسلام«به 

هاي اعمال اقتدار حاكميت مشروع است كه توسـط بـازوي            حدود و تعزيرات در واقع از شاخه      
ا مقررات شـريعت اسـلامي در بـسط يـد قاضـي تناقـضي               گيرد و اين، ب    تقنيني آن انجام مي   

  46.ندارد
 و در 169همچنين رئيس مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز در جريان تصويب اصل 

طبق اين اصل تمام احكام اسـلامي بايـد از مجـراي           «پاسخ به اشكال يكي از نمايندگان كه        
دهد، ضـرورت وضـع آن را در         پاسخ مي »  حجيت پيدا كند   ةمجلس شوراي ملي بگذرد تا جنب     

  47.كند  و تلويحاً، حاكميت و استقرار قانون بيان ميءنفي هرج و مرج و تشتت آرا
 1392 قانون مجازات اسلامي     2 گفت عباراتي نظير آنچه در ماده        توان نميبدين ترتيب،   

 اثبات شيء نفـي  « از باب    48،آمده است )  قانون مجازات اسلامي پيشين    2مشابه عبارات ماده    (

                                                                                                                             
وقتي ولي امر تعزيرات را تنظيم كند و        «: جه است در اين خصوص بيان مرحوم بهشتي در آن جلسه قابل تو          . 46

جاهاست كه اعمال ولايت و مصاديق مسلم اعمـال ولايـت اسـت      مشخص كند، اين ديگر از آن حدود تعزيرات را  
؛ در ايـن جلـسه،   1581 و 1580، صـص  همـان »  بجاست كه ولي امر تعزيرات را مشخص و مدون كند         كاملاً[...] 

انـد؛ از     از درج قيد مدون دفـاع نمـوده       ) اً نفراتي كه واجد تخصص حقوقي نيز بودند       خصوص(غالب نمايندگان حاضر    
مرحوم گلزاده غفوري كه با توجه به دانش حقوقي . و گلزاده غفوري) محمد(اي  جمله آقايان منتظري، يزدي، خامنه

از قـضات كـشور در    نيز با اشاره به نامـة تنـي چنـد       167خود به ضرورت مسأله واقف بود در جلسة تصويب اصل           
 ـ. است خصوص درج صريح اصل قانوني بودن و اصل شخصي بودن مجازات؛ بر اهميت موضوع تأكيد نموده                 :كن

  .1651، ص همان
 ـاز يك مجرا  . خواهيم نباشد كه هركس بگويد اين خلاف اسلام است، آن خلاف است            هرج و مرج مي   «. 47  يي

گـذرد بـر     ول كرديد، مجلس شوراي ملي تمام قوانيني كه مـي         كه منتخبين ملتند زير نظر فقيهي كه ولايتش را قب         
فعل و ترك فعل وقتي كه قانون وضع شده باشد، آن وقت [...]  هرج و مرج نشود اينكهبراي [...] اساس شرع است 

خلاف آنچه در برخي منابع نقل شده  بر. 754، ص همان» .كنيم توانيم بگوييم مجرم قانون است و تعقيبش مي       مي
ابعاد مختلف اين اصل براي نمايندگان روشن نبوده و بحث در ) 967، ص   گذار  ة قانون آيينقانون اساسي در    ،  ورعي(

با اين . آورد گيري نخست، در جلسه بيست و نهم رأي نمي گيرد و حتي در رأي  خصوص آن ميان نمايندگان بالا مي     
 و بدون مخالف و تنها با چهـار  ءهمان انشاحال، در نهايت، در بررسي مجدد اصل در جلسة شصت و يكم، اصل با               

  .شود رأي ممتنع تصويب مي
هر فعل يا ترك فعلي كه درقـانون بـراي آن مجـازات تعيـين شـده اسـت، جـرم                     «: دارد  مي اين ماده مقرر  . 48

  » .شود  ميمحسوب
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انگاري را بيـان     بلكه فقط يكي از مصاديق و منابع جرم        49مفيد حصر نيست؛  » كند  نمي ما عدا 
تواننـد   مـي  ـ  از جمله منابع غيرمدون فقهي كه در قانون ذكـر نـشده  ـ داشته، لذا ساير منابع  

  50.مبناي جرم دانستن يك عمل قرار گيرند
ل حاكميـت، عملـي اسـت    ي به عنوان يكي از مـصاديق اعمـا    انگار  در حقيقت، عمل جرم   
در موارد معين كه قانون تصريح نموده و فقـط از طريـق سـازوكار                ابتدائاً ممنوع؛ كه منحصراً   

يعنـي سـازوكار    ( شـده    بينـي   پـيش عيني و قابل سـنجش و نظـارتي كـه در قـانون اساسـي                
  .قابل اعمال است) قانونگذاري

ان يكي از اصول پذيرفتـه  از سوي ديگر، اصل تفسير مضيق قوانين كيفري نيز كه به عنو          
اختيار . ارتباط با مباني حقوق عمومي نيست  بيشده در حقوق كيفري مد نظر قرار گرفته است،

مقام عمومي، محدود است به حدود مصرح در قانون؛ لذا در مقام شك، بايـد بـه قـدر متـيقن      
 اصـل   ةلامي دربـار  اين اصل دقيقاً با آنچه در حقوق اس       . آن، پرهيز نمود  ة  اكتفا كرده، از توسع   

به بيان ديگر،   . نمايد  مي برائت و لزوم احتياط در باب دماء و نفوس گفته شده است، هماهنگ            
آن به ويژه در مواردي     ة  از نتايج لزوم پايبندي به تصريحات مقنن، يكي همانست كه از توسع           

چوب مواد   اين مورد، در چار    .كه با عرض و نفس و حيات ديگران در ارتباط است، پرهيز نمود            
  . درأ بازتاب يافته استةدر باب قاعد) 1392( قانون جديد مجازات اسلامي 121 و 120

                                                                                                                             
 2ماده  .  نمود  مجازات اسلامي دنبال   ةتوان در يكي از ايرادات شوراي نگهبان به لايح          مي چنين برداشتي را  . 49
جرم فعل يا ترك فعلي است كه در قانون براي آن مجازات تعيين «:  مزبور ابتدائاً بدين شكل تنظيم شده بودةلايح

 در قانون براي آن مجـازات در نظـر گرفتـه    آنكهتوان جرم دانست مگر   نميشده است و هيچ فعل يا ترك فعلي را   
 از اين جهت كه فعل يا تـرك         2ماده  «: مواجه شد و شورا يادآور شد     اين امر با اشكال شوراي نگهبان       » .شده باشد 

دانـد، خـلاف     نمـي  مستوجب مجازات  ،فعلي را كه شرعاً مجازات داشته باشد ولي قانون متعرض مجازات آن نشده            
نامـه مـورخ   (» .گـردد   ميهرگاه اين ماده به صورت متن سابق اصلاح شود، ايراد برطرف. موازين شرع شناخته شد 

بديهي است چنين برداشـتي،  ) 1 قائم مقام دبير شوراي نگهبان به رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ بند  29/10/88
 . اين تفسير با اصول حاكم بر حقوق عمومي سازگار نيستآنكهمبتني بر همان تفسير مذكور در متن بالاست؛ حال 

ين قانون ذكر نشده است طبـق اصـل   در مورد حدودي كه در ا« قانون مذكور مقرر شده است   220در ماده   . 50
 . در امـور كيفـري را پذيرفتـه اسـت    167بدين ترتيب مقنن به صراحت اعمال و اجراي اصل   » .شود  عمل مي  167

هر فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين «پيش از اين آيين نامة دادسرا و دادگاه ويژة روحانيت مقرر داشته است كه 
اعمالي كه عرفـاً موجـب   «و نيز » جازات يا مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي باشد  موضوعه يا احكام شرعيه قابل م     

مـاده  (شود  براي روحانيون جرم محسوب شده و در اين مراجع رسيدگي مي » هتك حيثيت روحانيت و انقلاب باشد     
ة روحانيـت   در صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژ     » اعمال خلاف شأن روحانيون   «در  » ارشاد«همچنين رسيدگي و    ) 18

  .مند بودن اين عبارات مشهود است ابهام و غيرضابطه ). 13 و 3مواد . (قرار دارد
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   و اصل عدم صلاحيت حقوق كيفري شكلي- 3
مـداري حقـوق عمـومي شـايد بـيش از همـه در اهـداف                 گرايـي و آزادي     قدرت ةتقابل دوگان 

و » تأمين منافع افراد  «. ننداند، خودنمايي ك   اي كه براي آيين دادرسي كيفري ذكر كرده        دوگانه
حفظ مصالح «سو و،  هاي فردي و تضمين حقوق دفاعي متهم از يك حمايت از حقوق و آزادي

و پاسداري از نظم عمومي از سوي ديگر به روشني بازتـابي اسـت از پيونـد حقـوق                   » اجتماع
يـاتي  هاي ح  شود ارزش   مي  در دعواي كيفري، ادعا    51.عمومي و مقررات آيين دادرسي كيفري     

شـود    مـي  جامعه نقض شده و به همين اعتبار است كه دعواي كيفري، دعواي عمومي ناميده             
گو . شود  ميبه عنوان بخشي از دولت و به نمايندگي از جامعه در دادگاه حاضر   » دادستان«كه  

اينكه هدف از تعقيب دعواي عمومي ناشي از جرم را كه معنـايي جـز تعقيـب كيفـري مـتهم       
م و تأمين امنيت و آسايش اجتماع با اعمال مجـازات يـا اقـدامات تـأميني و                  حفظ نظ «ندارد،  
دانسته و به همين اعتبـار انجـام ايـن تكليـف را متوجـه مقامـات عمـومي دادسـرا                     » تربيتي
اي ميان   از اين حيث، همان معيار سنتي در تعريف حقوق عمومي، يعني وجود رابطه52.اند كرده

توان مدعي بود كه اين امر رنـگ         يابد و مي   موس نمود مي  شخص و دولت به شكلي كاملاً مل      
  53.حقوق عمومي به خود گرفته است

اي انحصاري   ترديدي نيست كه در دولت مدرن اعمال مجازات همواره به عنوان خصيصه           
هاي تمايزبخش مجازات از ساير  تا آنجا كه يكي از ويژگي. براي دولت ثابت دانسته شده است

 ايـن  54.تم معين قضايي عنوان شده اسـت سل آن از طريق سازوكار و سي  ضمانت اجراها، اعما  

                                                                                                                             
  .8 و 7صص ، آيين دادرسي كيفريخالقي، ؛ 45 و 44، صص 1، ج آيين دادرسي كيفريآخوندي، . 51
  .135، ص 1، ج آيين دادرسي كيفري آخوندي،. 52
واقع شود اما در اين مقام، ) خواهان يا خوانده(دعوا هرچند در دعواي خصوصي نيز ممكن است دولت طرف     . 53

در واقع، اين دولت است كه با ورود به دعـواي  . شود به دولت نيز بار خواهد شد نگاهي كه به شخص خصوصي مي     
تفكيك . ( ماهيت اين دعوا قلب شود  اينكهگيرد، نه     روابط خصوصي قرار مي    ةخصوصي تحت حكومت مقررات حوز    

 بعضاً يژرمني هستند و حت - اداري و از دادرسي قضايي در حقوق كشورهايي كه تابع نظام روميهاي دادرسي نظام
  .)است هاي حقوقي ديگر نظير انگلستان خود شاهدي است بر اين مدعا كه طبع اين دعاوي دگرگون شده در نظام

54. Hart, “Prolegomenon to the Principles of Punishment” pp. 4, 5. 
تحليـل فقهـي حـق بـر محاكمـه      : ها اصل قضايي بودن مجازاتنوبهار، : ك، نن تحليل فقهي موضوع  براي ديد 

نخـست ـ   : توان از اصل قضايي بـودن اسـتفاده نمـود    شود كه دو معنا را مي در اين اثر نويسنده يادآور مي. عادلانه
ات در يد مقام قضايي صلاحيتدار و مداخلة مقام صلاحيتدار در تعيين مجازات و دوم ـ انحصار تعيين و اجراي مجاز 

نويسنده، اين قواعد را در ارتباط با اصل عدم ولايت و عدم صـلاحيت تفـسير     . منع سايرين از اقدام به چنين عملي      
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) procedural and institutional(خصلت حقوق كيفري را به عنوان ويژگي آييني و نهادي 
  55.اند آن ردي از عمومي بودن اين رشته تلقي كرده

ر هـاي متعـددي اسـت كـه د        »توانـد  مـي « مواجهه با    ةاي روشن در اين زمينه نحو      نمونه
» ... تواند دادگاه مي «كند كه    در موارد متعددي قانونگذار اشاره مي     . است نصوص كيفري آمده  

و امكـان  » اختيـار «حمـل بـر   )  ظهـور لفظـي آن  رغم علي(در بيشتر موارد، نبايد اين تعبير را       
) ةو نه هم(در غالب » تواند مي«اين تصريح به . اجراي حكم قانون نمود» انتخاب«دادرس در 

در .  يك اختيار، بلكه براي رفع و ملغي سـاختن يـك ممنوعيـت اسـت    تأسيسد نه براي   موار
ي است كه اصـل     »تواند نمي«مصرح در مواد قانوني، در برابر       » تواند مي«واقع، در اين موارد،     

حاكم بر تمام حقوق عمومي و از جمله حقوق كيفري است؛ نـه تـصريح بـه اختيـار مطلـق و           
فراسـت در تفـسير       به 56ايد از همين روست كه برخي نويسندگان      ش. چون و چراي دادرس    بي

اند كه اختيار دادگاه در  ، تأكيد كرده)1375( قانون سابق مجازات اسلامي 22موادي مانند ماده 
لذا دادرس در اجراي اين ماده، هرگـاه شـرايط          . تخفيف يا عدم تخفيف مجازات مطلق نيست      

اشد، مكلف به تخفيف در مجازات است و البته، هرگـاه         تخفيف را احراز كند و مانعي در كار نب        
  57.آن شرايط احراز نشود، از تخفيف ممنوع است

  : است داشته مقرر 37 ماده در) 1392 (اسلامي مجازات جديد قانون رابطه اين در
 را يريتعز مجازات تواند  يم دادگاه ف،يتخف جهات از جهت چند اي يك وجود درصورت«
  58».ندك ليتبد اي دهد ليتقل ليذ شرح به باشد تر مناسب متهم حال به هك ينحو به

                                                                                                                                
، 19، 18صص ، همان(كند و معتقد است هر دو معناي اصل فوق مبتني بر ادلة شرعي، در فقه شيعه ثابت است  مي
  .)43 و 42

55. Dubber, op. cit., p. 9. 
-Public( حقـوق عمـومي بـودن    ةحقوق كيفـري و زيرمجموع ـ  ) Publicness(اين نويسنده ميان عمومي بودن      

lawness (شود  ميلئآن تفكيك قا.  
  . به بعد3، ص »تخفيف مجازات؛ سلطنت مطلق يا اختيار مقيد«نيا،  آقايي. 56
 قـانون  132و مـاده  ) 1290( دادرسي كيفـري   ن قانون آيي  129براي ديدن تفسير مشابه در مورد صدر ماده         . 57

داند  نه را ناظر به اختيار مقام قضايي بلكه ناظر به جواز اقدام مي» تواند مي«كه تعبير  ) 1378(آيين دادرسي كيفري    
، ص  5، ج   آيين دادرسي كيفـري   آخوندي،  : كنشمارد؛    ا حصول شرايط، مقام قضايي را مكلف به اخذ تأمين مي          و ب 

نيز بايد همـين شـيوه را   ) 1392مصوب ( قانون جديد آيين دادرسي كيفري 217 به نظر در تفسير ماده  به بعد؛ 215
  .در پيش گرفت

كند كه اختيار دادگاه در  نيز همين معنا را تقويت مي) 1392( قانون مجازات اسلامي 39رسد ماده  به نظر مي. 58
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 ،)46 ماده (مجازات اجراي تعليق ،)40 ماده (حكم صدور تعويق در مشابه مقررات ساير از
. نمود هئارا را تفسير همين بايد نيز ... و) 58 ماده (مشروط آزادي ،)57 ماده (آزادي نيمه نظام

 جـرايم  در حـبس  جـايگزين  مجازات به حكم كه را مزبور نقانو 68 ماده انشاي حيث، اين از
  . نمود مسامحه بر حمل بايد داند، مي »اختياري« را دوسال بر زايد مجازات با غيرعمدي

هايي از انعكاس اين تفسير بـه چـشم        فرآيند دادرسي كيفري نيز نشانه     هاي  ديگر حوزه  در
ن آيين دادرسـي كيفـري بـر ممنوعيـت          توان به تأكيد برخي نويسندگا     خورد؛ از جمله، مي    مي

انتشار تصاوير مجرمان و متهمان در فرآيند دادرسي اشاره نمود كه بـه درسـتي در ايـن بـاره                    
كافي نيست كه قانون، به طور صريح، اين اقدام را منع نكرده باشد تـا جـواز آن را                   «: اند گفته

اجـازه داده باشـد تـا آن را       نتيجه بگيريم، بلكه لازم است كه قانون، بـه طـور صـريح، آن را                
 اصـل  ،]و كلاً مقامات عمومي[پذير بدانيم، زيرا در مورد حدود اختيارات مقامات قضايي      امكان

اباحه جاري نبوده و اصل بر ممنوعيـت هـر اقـدامي اسـت كـه موجـب لطمـه بـه حقـوق و                         
 ـ     درستي اشـاره كـرده      به 60اينكه برخي نويسندگان   59 ».هاي فردي گردد   آزادي ورم انـد كـه ت

نـه تنهـا مـذموم نيـست        ) خلاف قوانين جزايي ماهوي    دقيقاً بر (قوانين آيين دادرسي كيفري     
و دقت نظام عدالت كيفري است؛ از همـين موضـوع ناشـي               كارآمدي ةبلكه، پسنديده و نشان   

شود كه در يك نظام كيفري كه با اصول حقوق عمومي منطبق است، فرآيندهاي اجـراي                 مي
عمال اقتدار عمومي در برابر افراد ـ بايد روشن و دقيـق   اابه فرآيندهاي عدالت كيفري ـ به مث 

شـود از   از همـين روسـت كـه تأكيـد مـي     . دور باشـند  الامكان از ابهام و اجمال به     بوده، حتي 
الامكـان خـالي از ابهـام و         هاي قانون كيفري مناسب، عبارات روشن، دقيـق و حتـي           شاخصه

  .اجمال است
سي جمهوري اسلامي ايران بر ضرورت قـانوني بـودن فرآينـدهاي            اصرار مؤكد قانون اسا   

از . شود دستگيري، بازرسي، تفتيش و مانند آن به خوبي در اصول مختلف اين قانون ديده مي              
از » حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص« در خصوص مصونيت 22اصل : جمله

                                                                                                                                
 در«: دارد اين مـاده مقـرر مـي   .  مكلف به تخفيف استمقام تخفيف مجازات مطلق نيست؛ و با احراز شرايط دادگاه       

ه بـه حـال مـتهم    ك ي را به نحويريتواند مجازات تعز يف، دادگاه ميا چند جهت از جهات تخف  ي يكصورت وجود   
  ».ندكل يا تبديل دهد يل تقليشرح ذ تر باشد به مناسب
  .169 و 168 صص ،آيين دادرسي كيفريخالقي، . 59
  .10، ص همان. 60
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در خـصوص ممنوعيـت بازرسـي و         25هرگونه تعرض مگر در موارد مصرح در قانون؛ اصـل           
 در خصوص ممنوعيت دستگيري افراد جـز        32مداخله در مكاتبات و مكالمات اشخاص؛ اصل        

 در خصوص تأكيد بر ضرورت رسيدگي به اتهامات در 37در چارچوب مقرر قانوني؛ و نيز اصل 
  61.مرجع قضايي صاحب صلاحيت و در حدود موازين مقرر قانوني

  نتيجه
 را  حقـوق  دانـش  در آشـنا هـاي    بنـدي  ابر حقوق خصوصي يكي از تقسيم     حقوق عمومي در بر   

 تمام تحولاتي كه در چنـد و چـون آن در طـول          رغم  علياين تفكيك سنتي    . دهد تشكيل مي 
تمييز ايـن دو شـاخه، نـه بـر          . تواند معنادار و مفيد باشد     ساليان ظاهر شده است، همچنان مي     

 ةكه بر اساس دقت در موقعيـت طـرفين رابط ـ         مبناي اكتفا به مشخصات شكلي و سازماني بل       
حقوق عمومي، در يك معنا حقوق قدرت است و روابطي كه در شمول . شود حقوقي ممكن مي
مواردي هستند كـه طـرفين رابطـه در موقعيـت برابـري از حيـث        گيرند، از قواعد آن قرار مي   

ه تنها نـامطلوب نيـست،      از قضا در حقوق عمومي، اين نابرابري ن       . ها قرار ندارند   وضعيت اراده 
ها و مـصالحي شـكل گرفتـه      اساساً خودخواسته و آگاهانه و بنا به ضرورت      از برخي زوايا   بلكه
هاي مختلـف آن همـين       با اين حال، تمام تلاش و هدف نهايي حقوق عمومي و شاخه           . است

در يـك نظـام     . است كه در اين ميان بكوشـد ميـان قـدرت و آزادي سـازگاري ايجـاد كنـد                  
ايستد، امري    فرد فرد شهروندان مي    ةراتيك برخورداري از قدرت عمومي كه فراتر از اراد        دموك

هـاي    حقوق عمـومي ممكـن سـاختن ايـن همنـشيني ميـان آزادي              ة است و كارويژ   استثنائي
 قـدرت  اعمال ترتيب، بدين .سو، و اعمال اقتدار عمومي از سوي ديگر است         شهروندان از يك  

 ديگر سوي از اجرا در مندي قاعده و سو يك از صلاحيت عدم لاص دو با شكل هر در عمومي
به معنـاي عـدم     ( اصل عدم صلاحيت     ة لباس حكومت با دو تيغ     ةبنابراين، پارچ . خورد مي گره

  .خورد  سازوكارمندي اعمال اقتدار برش ميةو قاعد) برخورداري از قدرت عمومي
 مـوارد مـبهم و مجمـل و    ةدار اصل براي اتأسيستوجه به اين تفكيك، خصوصاً در مقام       

 اصول و ة حقوق عمومي، بازتابندةمجموع حقوق كيفري به عنوان زير. مورد ترديد راهگشاست 
 منطقي اين موضوع، لزوم توجه بـه ايـن اصـول و      ةنتيج.  حقوقي است  ةهاي اين شاخ   ويژگي

                                                                                                                             
 قـانون آيـين دادرسـي    24 و 18مقـررات مـواد   . انـد   قوانين عادي نيز همين اهميت را بازتاب داده   اينكهگو  . 61
مـصوب  ( قانون جديد آيين دادرسي كيفـري     58 تا   41و مواد   ) 1378(هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري         دادگاه

  .مصاديق روشني از اين موضوع است) 4/12/1392
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است كه در  اصلي در اين ميان توجه به اين نكته ةمسأل. مباني در تفسير قواعد حقوق جزاست
ظـاهر  (مقام اعمال و اجراي قواعد كيفري، از ميان تفاسير متفاوتي كه ممكن است از قوانين                

ه است، بايد تفسيري را برگزيد كه با مباني و مبادي حقـوق             ئقابل ارا ) باشد يا مجمل و مؤول    
  .عمومي سازگارتر است

صل وجود صلاحيت در حقوق عمومي، اصل بر عدم صلاحيت است؛ در هر مورد، نه تنها ا    
تـر از   بلكه حدود صلاحيت و مهـم  ـ  ست اكه مجازات فرد اجلاي آنـ اعمال اقتدار عمومي  

ها بايد در قانون تبيـين شـود و در      هاي اجراي آن اختيارات و صلاحيت     سازوكارها و    آن، شيوه 
در . كننـده خواهـد بـود       مبناي كمك  ، باشيم، اصل عدم صلاحيت    رو  روبههر مورد كه با شك      

گفته را در  بايد مباني پيش نتيجه، در رويارويي با موضوعاتي مانند قانوني بودن جرم و مجازات
 169 و   167،  36بدين ترتيب، و به عنوان مثـال، در داوري نهـايي ميـان اصـول                . نظر داشت 

تـر، توجـه بـه       قانون اساسي نبايد صرفاً به استدلال لفظي چنگ زد بلكـه بـا ديـدي گـشوده                
نظـر   را مد ) به مثابه اصول پيشيني تفسير در مواجهه با متن        (دين حقوق عمومي    ت بنيا آاقتضا

ـ  مقام قضايي نيز در موارد سكوت يا اجمال قـانون   تيارآنچنان كه در مورد حدود اخ. قرار داد
نه فقط با ارجاع به نص يا عدم نص، بلكه با نگاه به فحوا و  ـ  انتشار تصوير متهمةمانند مسأل

  .شود نون در آن تقنين شده، تفسير ميبستري كه قا
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Following the usual dichotomy in law, criminal law can be 
categorized under the title of public law. This classification must 
reasonably be followed by some particular subsequences and 
advantages as well as being rooted in a reasonable basis – including 
the repercussion of publicness in criminal law. There are two 
particular characteristics governing on public law: first the principle 
of incompetence of public authorities and the necessity of the 
competence being nominated case by case; and the second, the 
requirement of precise clarification of mechanisms and procedures 
of applying public authority. The criminal law being a sub-section of 
public law must reduplicate both characteristics in compliance with 
which its rules and regulations should be interpreted. The present 
article is an attempt to represent and explain these qualifications. 
Keywords: criminal law, incompetence, public authority, public law, 

jurisdiction, jurisprudence. 
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